
دیگر با منافقانی که خدعه هاشان کم از دو دسته ی 
دیگر نداشت، بلکه خطرناک تر هم بود. این سه دسته 
حکومت  زدن  زمین  برای  می شدند  واحده  ید  بعضاً 
پابرهنه گان مدینه. این حکومت با این حجم فشارها، 
چگونه پابرجا ماند؟ همه ی آن چه می خواهم در این 
درک  برای  چگونه؟  که  است  همین  بگویم،  نوشته 
حجم بالای فشارها و توطئه ها، کافی است بدانیم که 
این حکومت ده ها بار به مصاف دشمنان مختلف رفته 
کند. جنگ،  را حفظ  موجودیت خود  بتواند  تا  است 
پشتِ جنگ. انسان، تاریخ آن زمان را که می خواند 
آن  چگونه  انصار  و  مهاجر  آن  که  می کند  تعجّب 
در  که  می کردند.  حیاتی  تحمّل  را  پرمخاطره  حیات 
آن باید شمشیر و سپرت همیشه دمِ دستت باشد که 
نکند دوباره جنگی شود و اعزام شوی به منطقه برای 
مبارزه و معلوم هم نباشد که زنده برگردی یا مرده و 

همه ی عمرِ این حکومت این گونه گذشت. 
دوباره این سؤال را مطرح می نمایم که چه عنصری 
باعث شد که آن حکومتی که در ابتدا هیچ نداشت، 
در زمان حیات پیامبر)ص( توانست سلطه ی مکّه را 
در هم شکند و آن را فتح کند؟ سلطه ای که مدّت ها 
پاسخ  لابد  بودند.  پذیرفته  را  آن  منطقه،  مردم  بود 
می دهید که ایمان و توکّل مؤمنین باعث آن فتوحات 
شده است. البتّه در این شکّی نیست، امّا همه ی ماجرا 
این نیست. اگر این طور باشد و فقط همین مهم باشد 
که مردم در یک اجتماع و حکومت ایمانِ  قوی داشته 
باشند، سؤال پیش می آید که این ایمان چگونه حفظ 
از گذشت  خواهد شد؟ چه تضمینی هست که پس 
روحیه ی  اوّلیه،  احساس  و  شور  خوابیدن  و  سال ها 
دیگر  که  جاست  این  نرود؟  دست  از  مردم  ایمانی 
را  بگذارید جور دیگری سؤالم  نداریم. اصلًا  پاسخی 
پیامبر)ص(  حکومت  همین  ادامه ی  در  مگر  بپرسم. 
همان  امتداد  شد؟  آفریده  کربلا  فاجعه ی  که  نبود 
حکومت بود دیگر. پس ببینید ایمان مردم به خودیِ 
خود حفظ نمی شود. آن هایی که در کربلا حسین بن 
علی)ع( را قطعه قطعه کردند، ادامه ی سلسله ی همان 

که  دور  از  بودند.  ایستاده  انتظار  به  جماعتی 
سر  آسمان.  به  رفت  هلهله شان  صدای  دیدندش، 
ذوق آمده بودند، »طلعََ البدرُ عَلینا...«. درست دیده 
بودند، این محمّد)ص( بود که از دور نمایان شده بود. 
خسته از راه طولانی و پر خطر به یثرب رسیده بود. 
اهل یثرب، خود از او خواسته بودند که بیاید. بیاید 
از  آن ها  و ستم ها.  ظلم ها  از  نجات دهد  را  آن ها  تا 
اوّلین یاوران خدا و رسول بودند. بدون  یاوری آن ها، 
محمّد)ص( کارش به جایی نمی رسید، گوینده مستمع 
آنان  بود که  می خواهد دیگر. در مکّه چنان خفقانی 
هر  بود،  محمّد)ص(  دعوت  به  لبّیک  جرم شان  که 
مکّه  می داد.  آزارشان  آزار،  و  شکنجه  انتظار  لحظه 
اصلًا جایی نبود که محمّد)ص( بتواند نقشه هایش را 
عملی کند. سلطه ی ابوسفیان ها و ابوجهل ها آن قدر 
ریشه دوانده بود که نهال نوپای محمّد)ص( در مکّه، 
یارای مقابله با آن را نداشت. نه این که قدرتش را 
که  قدر هست  آن  رسول)ص(  ایمان  قوّت  نداشت. 
خالق  گرمِ  پشتش  می آورد؛  کم  مقابلش  در  جهانی 
قواعدی  و  پروردگار، سنّت ها  امّا  دیگر.  است  جهان 
دارد که برای رسول)ص( هم همان ها جاری است. او 
هم اگر یار نداشته باشد و فضای اطرافش مهیّا نباشد، 

کارش پیش نمی رود. 
تلاش های  و  تربیت  و  تعلیم  هجرت،  از  پس 
پیامبر)ص( برای برپایی یک حکومت آغاز شد. یک 
عدّه که دور هم جمع می شوند، بین شان روابطی است 
و قرار است با هم زندگی کنند؛ پس نیاز به حکومت 
دارند. این حکومت رهبر می خواهد. رهبرش هم خود 
امّا در  بودند.  پذیرفته  را  این  بود. همه  پیغمبر)ص( 
و  می کردند  کارشکنی  که  کسانی  بودند  میان  این 
برای  فعّالیت هاشان  و  وبررسی آن ها  نبودند  کم هم 
خود، بحث مجزّایی نیاز دارد که از آن عبور می کنیم. 
و  مهاجر  عدّه  یک  نداشت.  آسانی  کار  محمّد)ص( 
اندک  بسیار  تعدادشان  که  بودند  اطرافش  انصار 
یاورانش  همه ی  و  حکومتش  جمعیت  همه ی  و  بود 
برگ  و  ساز  از  بودند.  داده  تشکیل  همین ها  هم  را 
هم خبری نبود. جنگ هایشان با مشرکین مکّه واقعاً 
نابرابر بود. از یک سو با مشرکین طرف بودند و از 
یک سو با یهودیان مدینه و توطئه هاشان و از سوی 

ارگان بسیج دانشجویی دانشکده ی فنی
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و انحرافى كه پيدا شده است-علاوه بر 
همه ی انحرافات- همين انحراف است كه ما 
باور كرديم كه سياست به ما چه ربط دارد. 
غدير آمده است كه بفهماند كه سياست 
به همه مربوط است، در هر عصری بايد 
حكومتى باشد با سياست، منتها سياست 

عادلانه كه بتواند به واسطه ی آن سياست 
اقامه ی صلاة كند، اقامه ی صوم كند، اقامه ی 
حج كند، اقامه ی همه ی معارف را بكند و 

راه را باز بگذارد برای اين كه صاحب افكار، 
يعنى آرام كند كه صاحب افكار، افكارشان 

را با دلگرمى و با آرامش ارائه بدهند.

در جمع مسئولان نظام 
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غیبت 5

عيب  كه  كسى  حال  به  خوشا  اسلام:  گرامى  پيامبر 
خودش، او را از پرداختن به عيب مردم بازمى دارد.1

آثار زيبای ترک غيبت
تا  شد  بررسی  غیبت  زشت  آثار  قبل  شماره ی  در 
زیان های آن را بدانیم و برای ترک آن آماده شویم؛ اما 
ترک این عمل آثار زیبایی دارد که در روایات متعدد به 

آن اشاره شده است.
امام زین العابدین - علیه السلام- می فرماید: کسی که 
زبانش را از ]ریختن[ آبروی مردم بازدارد، خداوند در 

روز قیامت از گناهان او چشم می پوشد.2
روایاتی دیگر در باب صدقه وجود دارند که غیبت را 
هم در بر می گیرند؛ چرا که هر عضوی از اعضای بدن ما 
صدقه ای دارد و صدقه ی زبان، ترک گفتار زشت -اعم 

از غیبت- است.
جلوی  می فرماید:  -صلی الله علیه وآله-  خدا  رسول 
زبانت را بگیر که همین ]جلوگیری تو[ صدقه ای است 

که با زبانت بر خویش می دهی.3
درمان علمى غيبت

و  عیب  شد،  ذکر  پیشین  مباحث  در  که  طور  همان 
نقصی که در غیاب مؤمن گفته می شود، دو جنبه دارد: 

مادی یا جسمی و معنوی یا روحی.
1. جسمی؛ چون بیان کردن نقص مؤمن و نکوهش او 
مربوط به آفرینشِ آفریدگار است، این رفتار به ناقص 

انسان  از  پنداشتن فعل آفریدگار برمیگردد؛ یعنی اگر 
خلقت  واقع  در  کند،  غیبت  جسمانی  لحاظ  به  مؤمنی 

خداوند را مورد سؤال قرار داده است.
آگاهی از این نکته و تأمل در آن، انسان را در کنار 
گذاشتن این رفتار ناپسند یاری می کند. غیبت کننده باید 
توجه کند که حقیقت رفتار ناشایست او، ایراد گرفتن بر 

خدا است.
رذایل  و  روحی  نقایص  به  بودن  مبتلا  روحی؛   .2
باید  غیبتکننده  ولی  است؛  عیب  مؤمن  برای  اخلاقی 
توجه داشته باشد که آیا خود، از آن عیب مبراست؟ اگر 
او معتقد باشد که دارای هیچ عیبی نیست، با این رفتار 
به عیب بزرگی دچار شده که همان غیبت کردن است.

کسی که بر درمان بیماری غیبت تصمیم گرفته است، 
بهتر  دیگران،  عیب  برشمردن  جای  به  که  بداند  باید 

است به عیب های خود بپردازد.
درمان عملى غيبت

1. انسان پیش از گفتن هر سخنی، به سود و زیانهای 
آن توجه کند. اندیشه در سخن، پیش از بیان آن، مانع 

بسیاری از گناهان زبان می شود.
2. باید در معاشرت با دوستان یا شرکت در محافل، 
احتیاط بیشتری به خرج داد. شرکت در مجالسی که 
در آن ها غیبت می شود، خواه ناخواه بر روح انسان اثر 
می گذارد و از آن جا که شنیدن غیبت هم حرام است، 
باید در دوست یابی و صله ی رحم دقت بیش تری کرد.

3. کمک خواستن از خدا، که این خود دو گونه است: 

نخست این که انسان در همهی اوقات از خدا درخواست 
یاری کند تا به رذایل اخلاقی چون غیبت دچار نشود. 
دوم، در جایی که زمینه ی غیبت فراهم و آبروی فرد در 
خطر است و شرایط اقتضا می کند که شخص برای حفظ 
مرحله  واپسین  در  کند،  غیبت  دیگران  از  خود  آبروی 
او بخواهد که آبرویش را حفظ کند؛  از  باشد و  با خدا 
چرا که خداوند بهتر از هر انسانی در حفظ و نگهداری 

حیثیت انسان ها تواناست.
امیرالمؤمنین -علیه السلام- می فرماید: غیبت، تلاش 

انسان ناتوان است.4
***

می بریم.  پایان  به  شماره  همین  در  را  غیبت  بحث 
)یعنی  غیبت  رد  مثل  مهمی  بحث های  اما  بین  این  در 
اثر  بردن  بین  از  برای  ما هنگام شنیدن غیبت  واکنش 
درمان  و  غیبت  درونی  ریشه های  غیبت،  کفاره ی  آن(، 
نیاوردیم.  الاهی  اخلاق  کتاب  از  را  درونی  ریشه های 
در  )که  کتاب  به  مراجعه  با  می تواند  گرامی  خوانندهی 
هم چنین  و  امیرآباد  پردیس  نمازخانه ی  کتابخانه ی 
کتابخانه ی بسیج دانشجویی در پردیس مرکزی موجود 

است( به صورت تفصیلی این موضوع ها را پی بگیرد.

1. کافی، جلد 8، صفحهی 168، حدیث 190.
2. کافی، جلد 2، صفحهی 305، حدیث 14.
3. کافی، جلد 2، صفحهی 114، حدیث 7.

حدیث   ،556 صفحه ی  نهجالبلاغه،  صالح،  صبحی   .4
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درس های اخلاقی آیت الله مجتبی تهرانی، برگرفته از کتاب اخلاق الاهی

گفت:  و  کرد  ستارگان  به  نگاهی  جوان  ابراهیمِ 
بر حسین  بر مصائبی که  »او  بیمارم«1. فرمود:  »من 
-علیه السلام- فرود می آید، اندیشه کرد و گفت: من 
می آید،  فرود  السلام-  -علیه  حسین  بر  چه  آن  از 

بیمار گشته ام.«2
جوان  قرباني  برخاست،  خدا  نیروي  به  گاه،  آن 
خویش را که آرام و خاموش، ایستاده بود، به قربانگاه 
برد... و پیامي که »اي ابراهیم! خداوند از ذبح اسماعیل 
درگذشته است؛ این گوسفند را فرستاده است تا به 

جاي او ذبح کني، تو فرمان را انجام دادي.«
اما مگر می شود؟

مگر می شود آن همه دلهره و التهاب و »کشاکش« 
که درون یک بشر رخ می داد، بین »خدا« و »فرزند«، 
، بین »مهر« و »مسئولیت«...  بین »رسول« و »پدر« 
که  شیطان ها  و  درنوردید  که  صخره ها  همه  آن 
و  شود  ختم  گوسفندی  به  تنها  و  تنها  فرمود،  رمی 
قربانی  به  را  او  بذبح عظیم؛  فدیناه  »انا  نفرمود  مگر 

باشکوهی خریدیم«؟ قربانی باشکوه؟ یک گوسفند؟
و مگر می شد آن ذبح عظیم، گوسفندی باشد که به 
ناگاه زیر دستان ابراهیم ظاهر شده بود؟ چه گذشته 

بود بین او و خدایش؟
...

و حال، فطرت ابراهیمیِ ابراهیم، خدا را و رسالت 
ترجیح  دل بستگی هایش  تمامِ  بر  را  مسئولیت  و  را 
داده است و آزاد و سبک در بی وزنی عمیقی غوطه ور 
است؛ چون یک روح که از امر رب اوست و حاصل 
دم او و اینک پیامی دوباره بر او نواخته می شود که 
ای ابراهیم!... محبوب ترین مخلوقاتم نزد تو کیست؟

عمیق تر  دل بستگی  یک  به  را  مسلمان  ابراهیمِ  و 
فرامی خواند.

گفت: محبوب تر از حبیبم محمد -صلوات الله علیه- 
نیافریدی...

فرمود: او نزد تو محبوب تر است یا خودت؟
گفت: البته او.

فرمود: فرزند او محبوب تر است یا فرزند تو؟
گفت: البته او...

ستم پیشه  عده ای  که  او  فرزند  شهادت  فرمود: 
ذبح  یا  می گرداند  محزون ترت  می کنند،  ذبح  را  او 

اسماعیلت به دستان خودت؟
و اینک آن قربانیِ باشکوه مجسم می شود... بیماریِ 
نگاه  را  ستاره ها  وقتی  حنیف  ابراهیمِ  جوانیِ  دورانِ 

می کرد؛ رنج عمیق ابراهیم لو می رود!
ابراهیم گفت: ذبح فرزند او اندوهناک تر است...

آن گاه ابراهیم گریست و گریست و گریست... و 
از آن مصیبتی که لا تبرد ابدا -هرگز سرد نمی شود- 
اندوهناک شد. سپس ندا آمد که اشک و ناله ات را 
پذیرفتیم و »انا فدیناه بذبح عظیم؛ ما او )اسماعیل( را 

به قربانی باشکوهی خریدیم.«3
تا  حسین  و  ماند  زنده  اسماعیل  چنین  این  و 

همیشه ی تاریخ، »ذبیح الله«...

پى نوشت:
1. فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم، سوره ی صافات، 

آیات 88 و 89.
دوم،  جلد  کافی،  اصول  السلام،  -علیه  صادق  امام   .2

صفحه ی 366، روایت پنجم.
لحاظ  به  روایت  این  225؛  ص   44 ج  بحارالانوار   .3
سندی معتبر است و از راویان امین و مشهوری نقل شده 
عبارت  که  می رسد  نظر  به  ضروری  توضیح  این  است. 
»فدیناه«، به معنای »عوّضناه« است. یعنی خداوند مصیبت 
دست  به  -که  را  -علیه السلام-  حسین  امام  شهادت 
بود  بنا  به جای مصیبتی که  دشمنانش ذبح خواهد شد- 
داد.  قرار  شود،  متحمل  -علیه السلام-   ابراهیم  حضرت 
بردن درجات  بالا  برای  ابراهیم  که حضرت  معنا  این  به 
بنابراین،  بگرید.  سیدالشهدا  مصیبت  بر  می تواند  خویش 
حسین  امام  که  نمی شود  استفاده  هرگز  روایت،  این  از 
-علیه السلام-  فدایی اسماعیل شد. این برداشت از روایت 

ناصحیح است.

مديرمسئول: احسان ابراهيمى
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بود، 14  دنیا آمده  به  زنده کرد. محمّد)ص( که  را 
کنگره ی طاق کسری فرو ریخته بود. حالا خمینی بود 
که آن عَلمی را که 14 قرن بر زمین مانده بود، روی 

دوش خود گرفت و برافراشت.
برای بعضی ها باید هزار جور استدلال عقلی و نقلی 
بیاوری تا ولایت فقیه را قبول کنند. خیلی ساده است، 
مقدّرات شان  تا  بنشینند  باید  زمانی  چه  تا  مسلمین 
می خواهد؟  استدلال  هم  این  بزنند؟  رقم  کافران  را 
مسئله  این  فهم  اجنبی؟  از  شویم  تحقیر  باید  کِی  تا 
خیلی سخت است؟ خب باید حکومت تشکیل دهیم 
حکومت  می شود  که  بفرمایید  شما  باشد.  اسلامی  و 
ره بری  که  رهبری  نداشت؟  رهبر  و  داشت  اسلامی 
کند. مواظب باشد که دستگاه های مختلف حکومت، 
انحراف پیدا نکنند. یک مطلبی را خدمت خوانندگان 
بود  زمانی  یک  دوستان،  ببینید  کنم.  عرض  محترم 
که اگر می خواستیم از ولایت فقیه صحبت کنیم، باید 
همان بحث های همیشگی را می کردیم که در کتاب ها 
از  سال   32 از  بیش  گذشت  با  الآن  امّا  خوانده ایم. 
عملی شدن تئوری ولایت فقیه، باز هم باید مثل 32 
سال قبل استدلال کنیم؟ ولایت فقیه بیش و پیش از 

این که نقلی باشد، عقلی است. 
یک نگاه به تاریخ سال های اوّل انقلاب که بیاندازیم، 
پر واضح است که گره های کور با سر انگشت امام)ره( 
باز می شد و بس. خیل انبوه توطئه ها و نیزنگ های آن 
سال ها، با شیخوخیت امام)ره( بود که از سر گذشت. 
نظام  با  به گروه های داخلی که  بیندازید  نگاهی  یک 
کنید  اضافه  بعد  نکردند.  که  چه ها  و  بودند  مخالف 
جنگ  و  امام)ره(  نوپای  نهال  به  خارجی  هجمه های 
رهبر  حکومت  این  بود  قرار  اگر   .... و  هشت ساله 
نداشته باشد، یکی از این حوادث کافی بود که انقلاب 
در نطفه خفه شود. مگر می شود بدون رهبر؟! تاریخ 
ده  سال اوّل انقلاب کاملًا این مطلب را نشان می دهد. 
باید  فقیه  ولایت  اثبات  برای  می گویم  که  است  این 
دلایل عینی و تجربی آورد. ببینید ارگان های مختلف 
نقطه  کدام  به  چشم شان  انقلاب  اوایل  در  کدام  هر 
است  می شده  حل  چگونه  اختلاف ها  و  است  بوده 
کمی  است.  می شده  حفظ  چگونه  کشور  کلیّ  خط  و 

از هزار جلد کتاب ولایت  تاریخ خواندن می خواهد، 
تاریخی  بررسی  با  ضمناً  می دهد.  جواب  بهتر  فقیه 
باشد.  مطلقه  ولایت  باید  که  می شود  روشن  کاملًا 
اگر بخواهد مطلقه نباشد، معنایش این است که رهبر 
محدود شود و احیاناً اگر در قسمتی از نظام انحرافی 
پیش آمد، حق دخالت نداشته باشد. بطلان این نظریه 
به لحاظ عقلی واضح است و باز هم حواله می دهیم به 
تاریخ. دخالت های فراوان امام)ره( در اداره حکومت 
و  از عزل  پدید می آمد.  نبود، چالش های جدّی  اگر 
نهادهای مورد  تأسیس  و  تا تشکیل  بگیرید  نصب ها 
نیاز و مأموریت دادن به این و آن و حل اختلافات 

بین مسئولین با حکم حکومتی و موارد دیگر.  
امام)ره(  عمر  آخر  سال  ده  بخواهید،  را  راستش   
خیلی شبیه ده سال آخر حیات پیغمبر)ص( است. نه 
این که امام)ره( در حد پیامبر)ص( باشد؛ خود امام)ره( 
هم بهتر از ما می داند که در مقابل معصوم)ع( عددی 
است  کافی  نیست.  این  بحث  نمی آید.  حساب  به 
خودتان وقایع و شرایط ده سال اوّل انقلاب را مقایسه 

هجرت  از  پس  سالِ  ده  با  کنید 
برهه  دو  این  رهبران  ببینید  و 
خود  و  داشته اند  عمل کردی  چه 

قضاوت کنید.     
بعد از امام)ره( هم، رهبرِ فعلی 
امروز  تا  جا  آن  از  شدند.  ره بر 
سیر  خط  که  است  کافی  باز  هم 
و  بگیرید  را  وقایع  و  حوادث 
شود.  معلوم  وضع  تا  جلو  بیایید 
بعد از امام)ره( بود که انشعاب ها 
اگر  داد.  رخ  جدّی  صورت  به 
امام)ره(،  عمر  اواخر  در  چه 
امّا  بود،  خورده  کلید  اختلاف ها 
نمایان  را  خود  شکاف ها  زمانی 
کردند که دیگر امامی نبود، ولی 

و  راست  و  چپ  وجود  با  نظرتان  به  خب  بود.  آقا 
و  مشارکت  و  کارگزاران  و  اصلاح طلب  و  اصول گرا 
و  روحانیت  جامعه  و  روحانیون  مجمع  و  مجاهدین 
حالا  تا  نمی رود،  جوی  یک  در  که آب شان  دیگران 

مانده است؟ مگر  پا  اسلامی سرِ  چه طور جمهوری 
بوده اند؟  ناچیز  و  کم  اختلافات  سال،   22 این  در 
این  بوده اند؟  تا  دو  و  یکی  مگر  خارجی  هجمه های 
به  نیازی  و  کرده ایم  لمس  خودمان  هم  را  آخری ها 
کذایی،  انتخابات  آن  از  بعد  نیست.  تاریخ  خواندن 
کاندیدایی که رأی نیاورده است ادّعای تقلبّ می کند 
و بعد هیچ سند محکمی هم ارائه نمی کند و با شورای 
نگهبان هم کاری نمی کند. رئیس جمهوری که انتخاب 
خیابانی  لشکرکشی  و  می گیرد  پیروزی  جشن  شده 
می کند و با شال سبزش در آن مراسم طرف مقابل 
را تحریک می کند. طرف مقابل فردایش لشکرکشی 
باید  می گویند  بعضی  هم.  به  پریده اند  همه  می کند. 
انتخابات ابطال شود، انتخاباتی که میلیون ها نفر نظر و 
رأی شان را ابراز کرده اند. این وسط تنها و تنها رهبر 
بود که شرایط را کنترل کرد و الّا معلوم نبود که چه 

بلایی به سرِ این کشور می آوردند.
البتّه این را هم بگویم که بررسی عمل کرد امام)ره( 
این  و  دارد  برای کار  این ها جا  از  بیش  آقا خیلی  و 
نوشته ظرفیت بیش از این ندارد. 
ما  که  کنم  عرض  باید  آخر  در 
ولایت فقیه را با پوست و گوشت 
و  کرده ایم  درک  استخوان مان  و 
نه  کرده ایم؛  حس  عملًا  را  آن 
آن  بی جان  کتاب های  از  این که 
بر  درود  و  باشیم  کرده  بر  از  را 
خمینی کبیر که این راه را برایمان 
این عَلمی را که  گشود. هم چنین 
امروز روی دوش رهبرمان است 
امام)ره(  دوش  روی  روز  یک  و 
که  می دانیم  عَلمی  همان  بود، 
بود  برافراشته  پیغمبر)ص( 
که  آنانی  ساده اند  چقدر  و 
عَلم  همان  عَلم،  این  نمی فهمند 
منتظَر  منتظِرِ  اکنون  نیز  و  است. 
بگیرد  تحویل  رهبرمان  از  را  عَلم  و  بیاید  تا  هستیم 
تا تحقّق یابد وعده ی الهی که زمین را عباد صالح به 

ارث خواهند برد و آن روز نزدیک است.

همانا جبرئیل از سوي سلام، پروردگارم -که تنها او سلام است- سه مرتبه بر من فرود آمد و فرماني آورد که در این مکان 
به پا خیزم و به هر سفید و سیاهي اعلام کنم که علي بن ابیطالب برادر، وصي و جانشین من در میان امت و امام پس از من 
است. هم او که جایگاه اش نسبت به من به سان هارون نسبت به موسي است، مگر این که پیامبري پس از من نخواهد بود 
و او پس از خدا و رسول او صاحب اختیار شماست و خداوند تبارک و تعالي آیه اي بر من نازل فرموده که »همانا تنها ولي 
و سرپرست و صاحب اختیار شما خداوند و پیامبرش و مؤمناني اند که نماز به پا مي دارند و در رکوع زکات مي پردازند...« 

)مائده/55( و قطعاً علي بن ابیطالب نماز بر پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است.
...

روا نیست مگر آن چه خدا و رسول و امامان روا دانند و ناروا نباشد مگر آن چه آنان ناروا دانند، و خداوند عزوجل هم روا 
و هم ناروا را به من شناسانده و من آموخته هایم را از کتاب خدا و حلال و حرام او را در اختیار علی گذاشته ام. هان مردمان! 
او را برتر دانید، هیچ دانشی نیست مگر این که خداوند در جان من نبشته و من تمامی آن را در جان علی امام پرهیزگاران 
ضبط کرده ام، و دانشی نبوده مگر این که آن را به علی آموخته ام. او پیشوای روشنگر است که خداوند در سوره ی یاسین از 
او گفت وگو کرده: »و علم هر چیز را در امام مبین برشمرده ایم...« ) یس/12( هان مردمان! او را فراموش نکنید و از امامتش 
رو برنتابید و از سرپرستیش نگریزید؛ چرا که شما را به درستی و راستی خوانده و خود نیز بدان عمل می کند. او باطل را 

نابود و شما را از آن باز دارد و هرگز نکوهش نکوهش گران او را از کار باز ندارد.
از خطبه ی پيامبر در روز غدير

سلام. مدتی این مثنوی تأخیر شد! رصدخونه بعد از دو هفته دورکاری -یعنی 3 
روز بیش تر از 11 روز- برگشت، با چار کلمه حرف حساب! باور کنین منحرف هم 

نشده!
معاونت  از  بود  کرده  گله  دانشجویی،  تشکل های  از  یکی  پیش   وقت  چند  یکم. 
دانشجویی که یه روز قبل از برنامشون تازه مجوز صادر کرده بودن و همین باعث 
شده بود برنامشون برگزار نشه. بابا خیلی زود مجوزتون آماده شده! دوشنبه ی دو 
هفته پیش سینما مقاومت بسیج برنامه داشت، 10 دقیقه مونده بود به شروع برنامه 
کلید سالن رو تحویل دادن، تازه بعد از کلی بالا و پایین رفتن! ولی بازم برنامه به 

خوبی برگزار شد! چه می کنه این معاونت دانشجویی!
دوم. همان معاونت دانشجویی و خیلی خیلی فرهنگی دانشکده همین روزا برنامه ی 
یه  حضور  می گیم  تبریک  واقعاً   بول«!  »رد  مشارکت  با  می کنه،  برگزار  ورزشی ای 

تولیدکننده ی نوشابه ی انرژی زا را در محیط فرهنگی! دانشکده.
از حال  داشت.  برکات  خیلی  اومد  پیش  هفته ی  دو  که  بارونی  این  می گم  سوم. 
اساسی ای که به کشاورزا و ... داد بگذریم، پتانسیل بالای کف دانشکده برا تبدیل 
شدن به استخر رو هم خوب نمایان کرد! انصافاً این قدر زمین دانشکده صافه که 
هم  این  آب بازی!  برا  می داد  جون  بود!  افتاده  راه  استخر  نمازخونه  و  سلف  جلوی 

عکسش:

یه  حقوق  دانشکده ی  انصاری  شیخ  تالار  توی  گذشت،  که  سه شنبه ای  چارم. 
»آزادی،  موضوع  با  اسلامی  انجمن  و  دانشجویی  بسیج  نماینده های  بین  مناظره 
التحریر، وال استریت« برگزار شد. اون قدر نماینده های دو طیف، مرتبط با موضوع 
صحبت کردن که وسط برنامه مجری موضوع رو اصلاح کرد: »هیچ آدابی و ترتیبی 
مجوی/ هر چه می خواهد دل تنگت بگوی«! حضار هم در این مناظره ی تماماً علمی! 

نماینده های تشکل متبوع شون رو با سوت و کف همراهی می کردن!
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مؤمنین زمان پیامبر)ص( بودند. ر
واقعه کربلا  حتماً شنیده اید که می گویند ریشه ی 
را باید در سقیفه جست. شاید حتّی قبل تر از سقیفه. 
آری، در سقیفه شد آن چه نباید می شد. مردم هم 
پذیرفتند و علی)ع( هر چه کرد که مردم را آگاه کند، 
زهرا)س(  یاورش  یگانه  نکردندش.  یاری  نتوانست. 
بود که او را هم شهید کردند. همین چند روز قبل بود 
که مردم پیامبر)ص( را بالای جهاز شتران دیدند که 
دست علی)ع( را بالا گرفته بود و او را مولا می خواند. 
هنوز یادشان نرفته بود که علی)ع( بود که در جای گه 
میسّر شود. هجرتی  تا هجرتش  پیغمبر)ص( خوابید 
که همه ی این داستان ها پس از آن بود و اگر نبود 
آن... هنوز یادشان نرفته بود غزوه ی احُد را. غزوه ای 
هم  از  لشکر  و  خوردند  دور  مسلمین  آن،  در  که 
تنها  این  و  بود  گریزان  سمتی  به  هر کس  و  پاشید 
علی)ع( بود که پروانه وار گرد پیغمبر)ص( می چرخید 
و حملات پی در پی دشمن را پاسخ می داد و اگر نبود، 
به احتمال قریب به یقین پیامبر)ص( کشته شده بود. 
هنوز یادشان نرفته بود غزوه ی احزاب را. روزی که 
و  می کشید  نعره  و  بود  کرده  عبور  خندق  از  عمرو 
لشکریان  بین  بود که  اضطراب  و  هم آورد می طلبید 
باز هم تنها علی)ع( بود و اگر نبود...  موج می زد. و 
هنوز یادشان نرفته بود خیبر را، هنوز یادشان نرفته 

بود...
طی  طوری  همین  می خواهد؛  عَلم دار  طریق،  این 
نمی شود. دومین علم دار را 25 سال خانه نشین کردند 
و دیگر کار از کار گذشته بود. تا امیرالمؤمنین خواست 
او تحمیل  بر  جامعه را تکان دهد، سه جنگ بزرگ 
کردند و بعد از او هم خلافت تبدیل شد به سلطنت 
موروثی و دست به دست گشت و علم داران یکی پس 
از دیگری ناکام. دغدغه ی اصلی تمامی امامان ما این 
رهبری  به  و  دهند  تشکیل  حکومت  بتوانند  که  بود 

بپردازند و متأسّفانه نتوانستند، نه این که نخواستند.
نظام سلطنتی 14 قرن ادامه یافت تا این که صلابت 
محمّد)ص(  خاطره ی  دیگر  بار  کبیر،  خمینی  انقلابی 

دغدغه ی اصلى تمامى امامان 
ما اين بود كه بتوانند حكومت 

تشكيل دهند و به رهبری 
بپردازند و متأسّفانه نتوانستند، نه 
اين كه نخواستند. نظام سلطنتى 
14 قرن ادامه يافت تا اين كه 

صلابت انقلابى خمينى كبير، بار 
ديگر خاطره ی محمّد)ص( را 
زنده كرد. محمّد)ص( كه به 

دنيا آمده بود، 14 كنگره ی طاق 
كسری فرو ريخته بود.

ادامه از صفحه ی يک...

هان مردمان! او امام از جانب خداست و خداوند هرگز توبه ی منکر او را نپذیرد و چنین کسی را نیامرزد. این است روش 
قطعی خداوند درباره ی ناسازگار با امامت علی. و حتماً او را به عذاب دردناک جاودانه کیفر خواهد کرد. پس، از مخالفت او 
بهراسید و بترسید از آتشی که هیزم آن سنگ و اندام گنه کاران است. هان مردمان! به خدا که پیامبران پیشین به ظهورم 
بشارت داده اند و همانا من خاتم آنان و برهان بر آفریدگان آسمانیان و زمینیان ام. آن کسی که راستی و درستی مرا باور 
نکند، به کفر جاهلی گذشته در آمده و تردید در سخنان امروزم، همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است و 
ناباوری در امامت یکی از امامان به سان ناباوری در تمامی آنان است و جایگاه ناباوران امامت ما آتش دوزخ خواهد بود.

...
آگاه باشید همانا آخرین امام، قائم مهدی از ماست. هان! او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود. هشدار! اوست انتقام گیرنده از 
ستمکاران. هشدار! اوست فتح کننده ی دژها و منهدم کننده ی آن ها! هشدار! اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و رهنمای 
آنان. هشدار! اوست خون خواه تمامی اولیای خدا. هان! همانا او یاور دین خداست. هان! او کشتیبان دریای مواج سامان بخش 
زندگی متلاطم خلایق است. هان! او نیکو و برگزیده ی خداست. هشدار! اوست میراث دار دانش ها و احاطه دار بر ادراک ها. 
هان! او از پروردگارش خبر دهد و نشانه های او را برپا کند و استحکام بخشد. هشدار! اوست بالیده و استوار. آگاه باشید! هم 
اوست که اختیار امور جهانیان به او سپرده شده است. هان! پیامبران گذشته همه به وجود او بشارت داده اند. هشدار! اوست 
حجت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود. راستی و درستی و روشنایی جز با او نیست. هان! کسی بر او پیروز نخواهد شد و 
ستیزنده ی او یاری نخواهد گشت. هشدار! او ولی خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانت دار امور آشکار و نهان است.
از خطبه ی پيامبر در روز غدير


